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„Wir sind zwei Stimmen einer Melodie!“

!ما دو صدا برای یک آهنگیم
اقبالبهگفتگویگوتهومولنادرآسمانگوشمیدهد

دکهاورابرآن هبهوجودآور ت قیدردلگو نی،چنانشوروشو شاعربزرگایرا افظ هباغزلیاتح ت اییگو  آشن
بهشیوهاوبسراید.»دیوانشرقی-غربی«راداشتتا

 خودپلیبرایگفتگویفرهنگیمیانشرقو« غربی- دیوانشرقی»اتفاقخوشایندیاستکهگوتهتوانستبوسیلهی
 خودرادر« پیامشرق» پلیکهمحمداقبالشاعروفیلسوفپاکستانیازآنمیگذردودیوان. غرببوجودآورد

 محمداقبالگفتگوییراکهگوتهمیانشرقوغربآغازکردهبود،بهگونهایشاعرانهو. پاسخبهگوتهمیسراید
.  بینظیرپاسخمیدهد

 وقتیگوتهشیفتگیخودبهاشعارحافظرابهخوانندهیغربینشانمیدهد،نظراورابهسویاندیشمندانشرقیجلب
 همچنینوقتیمحمداقبالشاعروفیلسوفیکهبخوبیباادبیاتغربآشناییداردونشانههایخاصهندیو. میکند

 خودرامنتشرمیکند،« پیامشرق» گوته،دیوان« غربی- دیوانشرقی» درجواباسلمیدرآثارشآشکاراست،
.اینصراحتشرقی،خوانندهیغربیرامتعجبمیسازد

دکه تیبو قیدارایجذابی بیوشر فت،برایخوانندهیغر شکلگر تهواقبال شعرمیانگو سیلهی کهبو  فرایندی
 گفتگویایندوشخصیتادبیباوجودتفاوتاجتماعیوفاصلهیتاریخیکهازهم. توانستتاامروزپویاباقیبماند

 دارندیکیازبرجستهترینمحورهایپژوهشیدرتبادلفرهنگواندیشهمیانشرقوغربمیباشدوحتیمیتواند
.  نمونهیقابلاهمیتیدرشرایطامروزنیزباشد

گوتهبراینخستینبارترجمهایازدیوانغزلیاتحافظرابرایمطالعهبدستمیگیردودوسال۱۸۱۴درسال
.خودراتحتتاثیرحافظمیسراید «دیوانشرقی–غربی»بعدمجموعهی....................   

.رابهزبانفارسیمنتشرمیکند« پیامشرق» محمداقبالدرپاسخبهدیوانگوته،دیوان۱۹۲۳درسال
سال ملهنگامتدریسدردانشگاهآنکارا۱۹۵۴در بهترکیو« پیامشرق» آنهماریشی انیترجمه.راهمزمان  آلم

.  میکند.
.دراینبارهحکایتمیکند Dichterpflänzchen   ۲۰۱۰درسال

!ما دو صدا برای یک آهنگیم
اقبالبهگفتگویگوتهومولنادرآسمانگوشمیدهد

که مل انمآنهماریشی مداقبالوخ ته،مح انگگو شتیوهانولفگ بهمنظوربزرگدا ست اسبیا ینعنوانانتخابمن  ا
.کهمیانآنهاانجامگرفتهاستیگفتگویفرهنگیشعرگونها

 کسیکهاقباللهوری« مولناجللالدینرومی»کسیکهگوتهراتحتتاثیرقراردادهو« حافظ»دراینبرنامه؛
. مریدشبودهنیزمعرفیخواهندشد

 آیاشنیدناینگفتگواززباناقبال. اکنوناززباناقبالگفتگویمولناجللالدینرومیوگوتهرادرآسمانبشنویم
!است Dichterpflänzchenروحنوازوتحسینبرانگیزنیست؟براستیکهبازگوییاینحکایتمناسب

آنهماریشیملبهآلمانیترجمهکردهاست؛یکیازاشعاریکهخانم

فكرتودرك�نجدلخلوتگزید
اینجهان�كهنهرابازآفرید

سوزوساز�جانبهپیكردیدهاى
درصدفتعمیرگوهردیدهاى

هركسىازرمزعشقآگاهنیست
هركسىشایانایندرگاهنیست

داندآنكونیكبختومحرماست
زیركىزابلیسوعشقازآدماست

جلل و گوته

�آلمانىرادرارمننكتهدان
صحبتىا�فتادباپیرعجم

شاعرىكوهمچوآنعالىجناب
نیستپیغمبر،ولىداردكتاب

خواندبرداناىاسرارقدیم
قصهپیمانابلیسوحكیم

اىسخنراجاننگار: گفترومى
توملكصیداستىویزدانشكار


